
حـوزه علميـه قم، در هيـچ دوره اي از تاريخ خود، چون امـروز مورد توجه افکار 
جهانـي نبـوده و بـه همين سـبب هـم هرگز چـون امروز دوسـت و دشـمن 

است. نداشته 
يکـي از مهم تريـن خطرهايـي كـه امـروزه حـوزه علميـه را تهديـد مي كند، 
ورود تفکـر سـکولارمآبانه در بدنـه حـوزه اسـت؛ همـان تهديـدي كـه امـام 
خميني)قدس سـره( در آخريـن پيـام خـود خطاب بـه روحانيـون و حوزه هاي 

علميـه بـه آن اشـاره مي كند:
»خـون دلـي كـه پـدر پيرتـان از اين دسـته متحجـر خـورده اسـت، هرگز از 
فشـارها و سـختي هاي ديگـران نخـورده اسـت. وقتي شـعار جدايـي دين از 
سياسـت جا افتاد و فقاهـت در منطق ناآگاهان، غرق شـدن در احکام فردي و 
عبـادي شـد و قهـراً فقيه هم مجـاز نبود كه از ايـن دايره و حصار بيـرون رود 
و در سياسـت حکومـت دخالـت نمايد، حماقـت روحاني در معاشـرت با مردم 

فضيلت شـد.«1 
معظـم  رهبـر  ايـران،  اسـلامي  جمهـوري  بنيانگـذار  صالـح  خلـف 
انقلاب)ادام الل بقائـه( نيـز ايـن خطـر را حـس كـرده و در ديـدار بـا مجمـع 
نماينـدگان طـلاب در اسـفند 94 نسـبت بـه تهديدهـای آن هشـدار داده اند:

»اگـر ديديـد انقلاب زدايـي دارد انجـام مي گيـرد بايد احسـاس خطـر كنيد... 
احسـاس خطـر كردن كافي نيسـت، بايد بـه فکر علاج بود، عـلاج هم تدبير 

لازم دارد... .« 2
توجـه به دغدغه  سـکانداران انقلاب اسـلامي درباره اين آسـيب  بـزرگ حوزه 
علميـه،  اقتضـا مي كند كه نخسـت تفاوت روحانيت تشـيع را بـا آن چه غرب 

از آن بـه عنـوان روحانيت مسـيحيت ياد مي كنـد بيان كنيم.
هنـري لـوكاس در كتـاب تاريـخ تمـدن دربـاره وضعيـت حاكم بر كليسـاها 

مي نويسـد:
»دارايي هـاي دنيـوي و مناسـبات سياسـي اي كـه بـر اثر دارايي ها گسـترش 
مي يافـت، كليسـاييان را بـه فسـاد آلـود. شـاهان بـه رؤسـاي صومعه هـا و 
اسـقف ها آزمندانـه مي نگريسـتند و همه  كوشـش خـود را به كار مي بسـتند 
تا دوسـتان و بستگانشـان را به منصب هاي كليسـايي و صومعه اي بگمارند... 
بـه عبـارت ديگـر رياسـت صومعه ها و اسـقفي به مقام هاي سـلطنتي تبديل 

شد.«٣
از سـوي ديگـر ويـل دورانت، اخلاق كشيشـان ايتاليا مركز مسـيحيت دوران 

رنسـانس را چنين وصـف مي كند:

حوزه همچنان انقلابي خواهد ماند
مهدي اسلامي
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»اگـر كشيشـان، زندگي پـاک و مخلصانه اي مي داشـتند، ممکن بود كليسـا 
احـکام فوق طبيعـي تـورات و سـنن مسـيحي را حفـظ كنـد؛ امـا بيش تـر 
كشيشـان، رذايـل و فضايـل اخلاقـي زمـان را پذيرفتند و جنبه هـاي متضاد 

خـوي غيـر روحانيـان را منعکس سـاختند.«4
ايـن گـزارش تاريخي بـه خوبي دنياگرايي روحانيت مسـيحيت و نـگاه مردم 
و نخبـگان جامعـة غربي به اين قشـر را نشـان می دهـد؛ اين در حالي اسـت 
كـه نخبگان و تاريخ نويسـان و حتي جاسوسـان غربي از روحانيت شـيعي به 

افـرادي زاهـد، دنياگريـز و محـل رجوع مردم يـاد مي كنند.
سـرجان ملکـم، سـفير انگليـس در ايـران در دوران فتحعلـي شـاه، وضعيت 

علمـاي شـيعه را چنيـن ترسـيم مي كند:
»تعريـف حـال ايـن طبقه خالي از اشـکال نيسـت؛ زيـرا كه مردمي هسـتند 
كـه نـه منصبـي دارنـد و نـه منصـب قبـول مي كننـد و نـه كار مخصـوص 
معيّنـي دارنـد؛ امـا به جهت فـرط فضيلت و زهـد و صلاحيتي كه در ايشـان 
اسـت، اهالي هر شـهر كه مجتهدي در آن سـکنا دارد، بالطبع و بالاتفاق، به 

ايشـان رجـوع كـرده، مجتهدين را هـادي راه نجـات و حامي از ظلـم بغُات و 
طغـات داننـد و چنان در تعظيم و تجليل ايشـان مبالغت نماينـد كه جبارترينِ 
سـلاطين نير مجبور اسـت كه در اين امر، متابعتِ خلق نموده، از روي اعتقاد 

يـا تکلفّ، مجتهـد را رعايت و احتـرام نمايد.«5 
نمونه ديگر را در خاطرات ليدي شيل مي توان يافت:

»در تمـام شـهرهاي ايران، عـده  كثيري مجتهد و ملّاي دانشـمند وجود دارد 
كه در راسـتي و درسـتکاري آن ها هيچ شکي نيست و اغلب مورد پشتيباني و 
احتـرام عامـه مردم قـرار دارند و همگي با جـان و دل به اجراي دستوراتشـان 
گـردن مي نهنـد، بعضـي از آن هـا به قـدري در اعمال و رفتارشـان وسـواس 
دارنـد كـه حتي از تفسـير احکام و قضاوت شـرعي نيز خـودداري مي كنند؛ تا 

مبـادا از ايـن بابـت، مرتکب قصور و بي عدالتي شـوند.«6
بي شـک پارسـايي و زهد و از خودگذشـتگي و مردم داري روحانيت شيعه مانع 
گسسـت ايـن نهـاد از مـردم مي شـود؛ از ايـن رو دشـمن از گذشـته تا كنون 
بـر آن بـوده اسـت كه شـبهه اي را مطرح كنـد و تک تک طـلاب و فضلاي 
حـوزه را نشـانه مـي رود، كـه »اگـر حوزه علميـه راه خـود را بـرود و كاري به 
نظام و مسـائل سياسـي و جهاني نداشـته باشد، به سرنوشـت كليساي قرون 
وسـطي دچار نخواهد شـد و استقلال خود را از دسـت نخواهد داد و در نهايت 
ايـن همه دشـمن بـراي خود نخواهد تراشـيد«؛ غافـل از اين كه در پاسـخ به 

اين شـبهه، بايد گفت:
اولًا: ايـن شـبهه مغالطـه اي بيش نيسـت. ثانياً: قـوّت حوزه علميه بـه به روز 
بودن و انقلابي ماندن اوسـت. و ثالثاً: آن چه موجب سـقوط عالمان مسـيحي 
شـد، دنياپرسـتي آن ها بود. بايد گفت: با تأمل در كلمات بزرگان حوزه علميه 
و نظام سياسـي تشـيع جواب آن شـبهه به بهترين وجه روشـن مي شود؛ چرا 
كـه هيـچ مجموعه و يـا نهادي هرگـز با خنثي حركت كـردن و انـزوا اختيار 
نمـودن، مـورد احتـرام افکار عمومـي قرار نگرفته اسـت. احترام بـه نهادهاي 

تنزّه طلـب و مجموعه هـاي بي اعتنـا كه از اظهار نظر درباره مسـائل حکومتي 
و به طور كلي مسـائل چالشـي داخلي و خارجي خـودداري مي كنند، احترامی 
صوري اسـت، و به عبارت ديگر نوعي بي احترامي تلقي می شـود. اسـتقلالي 

هـم اگر بر ايشـان فرض شـود، ظاهري و غيرواقعي اسـت.
اگـر حوزه هاي علميه شـيعه تاكنون داراي احترام بوده  و اسـتقلال داشـته اند، 
بـه ايـن دليـل بـوده اسـت كه فعال و منشـأ اثـر ظاهر شـده اند؛ حـال آن كه 
طراحان اين شـبهه می كوشـند كه اين فعاليت و منشـأ اثر واقع شـدنِ حوزه 
علميـه را كـه همـان انقلابـي بـودن حـوزه اسـت، بـا طـرح جدايي ديـن از 

سياسـت و عالمـان از نظـام و حکومت، بگيرند.
نگاهـي گـذرا بـه احوال بـزرگان حوزه، مـا را به اين نتيجه رهنمون مي سـازد 
كـه از سـويي نقطـه قـوّت حوزه هـاي علميه، دلبسـتگي نداشـتن بـه دنيا و 
وارسـتگي از مظاهـر دنيـوي اسـت،  و از سـوي ديگـر توجـه به امـور زمانه و 

مقتضيـات عصـر خويش و بجا واردشـدن و تأثيرگـذاردن.
آن چـه مخالفـان اسـلام نـاب محمدي)صلي الل عليه وآلـه( دنبـال مي كننـد، 

طـرح مطالبـي اين  چنينـي اسـت كه آخونـد دو نوع اسـت: يکـي حکومتي و 
نـوع ديگـرش غيـر حکومتي، اولـي منفي اسـت و ضـد ارزش و دومي مثبت 

اسـت و پـاک و منزّه.
امـا كلمـات بـزرگان و اولياي دين، خـلاف آن را مي رسـاند.  آن جا كه نظام بر 
اسـاس اسـلام و احکام اسـلام بنا شـده اسـت، همچون حکومت جمهوري 
اسـلامي ايران، نسـبت حـوزه و روحانيت با نظام، نسـبت حمايت و نصيحت 
اسـت، حمايـت در كنار نصيحـت و دفاع در كنار اصـلاح. و آن جا كه خبري از 
نظام اسـلامي و حکومت برپايه موازين راسـتين شـرع مقدس اسلام نيست، 
موضـع حـوزه و روحانيـت، حفـظ اسـلام و معـارف اسـلامي و جلوگيـري از 

نابودي آن اسـت.
اگر شـهيد اول و شـهيد ثاني، در فقه و تاريخ شـيعه مطرحند اين نيسـت مگر 
آن كـه بـراي حفـظ اسـلام وارد صحنـه شـده  و جان خويـش را هـم در اين 

راه نهاده انـد.
انقلابـي عمـل كـردن شـيخ فضـل الل نـوري در عرصـه  مشـروعه نمودن 
مشـروطه بـود كـه او را در تاريخ اسـلام سياسـي مطـرح كـرد و در نهايت به 

مقام برجسـته شـهادت رسـاند.
ملاصـدرا )م 1٠45ه.ق(، بـر ايـن باور اسـت كه دين از سياسـت جدا نيسـت 
و اگـر بـه برخـي از علمـا از تقـرّب به مقامات سياسـي نهي مي نمايـد به اين 
دليـل اسـت كـه مبـادا دين اسـتحاله يابـد و بـه ابـزاري در خدمت ثـروت و 

قـدرت و مقـام دربيايد.7
علامـه محمدباقـر مجلسـي )م 111٠ ه.ق( كـه همانند ديگر عالمـان بزرگ 
شـيعه در عصـر صفويـه چـون محقق كركي، شـيخ بهايي، شـيخ حر عاملي 
و... به عرصه سياسـت و حمايت از دولت صفويه وارد شـد، دليل معاشـرت با 

حاكمـان و اميـران را در سـه مورد بيـان مي كند:
1- تقيّـه 2- بـه ايـن نيّت كـه از مظلومي دفـع ضرري كنند و يـا به مؤمنی 

بي شـك پارسـايي و زهـد و از خودگذشـتگي و مـردم داري روحانيـت شـيعه مانـع گسسـت اين نهـاد از مردم مي شـود؛ از 
اين رو دشـمن از گذشـته تا کنون بر آن بوده اسـت كه شـبهه اي را مطرح کند و تك تك طلاب و فضلاي حوزه را نشـانه 
مي رود، كه »اگر حوزه علميه راه خود را برود و كاري به نظام و مسـائل سياسـي و جهاني نداشـته باشـد، به سرنوشـت 
كليسـاي قرون وسـطي دچار نخواهد شـد و اسـتقلال خود را از دسـت نخواهد داد و در نهايت اين همه دشـمن براي خود 

نخواهد تراشيد«.
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نفعـي برسـانند، كـه حتـي به مرحله وجـوب هم برسـد. ٣- به قصـد هدايت 
حـکّام و مقامـات و امـرا برونـد، كه اگـر قابل هدايت باشـند، هدايت شـوند.8  
و همـو در پايـان، از پيـروي هواهـاي نفسـاني در توجيه تقرّب به پادشـاهان 
هشـدار  مي دهـد. تـا تفـاوت تکليف مـداري روحانيـت شـيعي در ورود بـه 
عرصـه سياسـت با روحانيت مسـيحيت را آشـکار كنـد. همين تفاوت اسـت 
كـه مرحـوم سـيد محمدكاظـم طباطبايـي يـزدي)م 1٣٣7 ه.ق( هنگامی كـه 
مشـروطه چيانِ سـکولار، تهديـد بـه قتلش كردنـد فرمود: »من سال هاسـت 
آمـاده شـهادتم«.9و1٠ و ايـن در حالـي بـود كـه مـردم در نجـف اشـرف او را 
پـدر مي خواندنـد. ميـزان عشـق و اعتقـاد مـردم بـه وی بـه حـدي بـود كه 
صحرانشـينان از خاک پاي او برداشـته، با خود به چادر مي بردند و در كيسـه 
ريختـه، هنگام سـوگند خوردن براي حقانيـت خود به آن قسـم مي خوردند و 

مي گفتنـد: »بحقّ تـراب قدم السـيد«.11
مرحـوم نايينـي)م 1٣55 ه.ق( چـون مرحـوم آخوند خراسـاني و بـزرگان ديگر 
در ايـران و عـراق وارد صحنـه مي شـود و در عيـن زهـد و پارسـايي، يکي از 
رهبـران نهضـت مشـروطيت به شـمار رفته و اسـتبداد را مهم ترين مشـکل 
جامعـه  ايـران دانسـته و همانند شـيخ فضل الل نـوري، حکومت مشـروطه را 
غيرمشـروع و غصبـي مي داند و به عقيـده او، مشـروطه معضله  غصبي بودن 
حکومـت غيرمعصـوم در عصر غيبـت را حل نمي كند و درسـت مثل غصبي 

مي ماند.12 مسـتبده 
نظريه  ولايت فقيه كه در خلال قرون متمادي توسـط علماي طراز اول شـيعه 
بـرای برقـراري حکومت اسـلامي، آماده و بعضاً مورد اسـتفاده قـرار گرفته بود، 
در عصـر حاضـر و به دسـت امام خميني)قدس سـره( و با طرح گفتمان اسـلام 
سياسـي: اسـلام نـاب محمدي)صلي الل عليه وآلـه( و بـا اقبـال عموم مـردم به 
تشـکيل حکومت جمهوري اسـلامي ايران انجاميد، از رويکرد سياسـي عالمان 

زاهـد و دنياگريـز و تکليف مـدار حوزه هاي علميه سرچشـمه می گيرد.
آن چـه مايـه قـوّت ايـن نظام اسـت، انقلاب اسـلامي بـوده كه بـر پايه هاي 

حکومت هـاي غاصـب جهان لـرزه انداخته اسـت.
حقيقت اين اسـت كه نظام اسـلامي و حوزه هاي علميه، دو جرياني هسـتند 
كـه با يکديگر مرتبطند و سرنوشـت آن ها يکي اسـت. سرنوشـت حوزه هاي 
علميه امروزه در اين سـرزمين به سرنوشـت نظام اسـلامي گره خورده اسـت. 
بی گمـان نظـام اسـلامي اندک آسـيبی ببيند، خسـارت آن بـراي روحانيت و 

اهـل ديـن از همه آحاد مـردم بيش تـر خواهد بود.
بـه هميـن دليل اسـت كـه مراجع ايـن عصر حيّـاً و ميّتـاً حفظ اين نظـام را 
واجب دانسـته، تضعيف آن را منع مي كنند. امام خميني)قدس سـره( بر همين 

اسـاس جمله  معـروف خود را مطـرح فرمودند:
»پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملکت شما آسيب نرسد«.

بی گمـان، حـوزه و نظـام اسـلامي وظايفـی متقابل دارنـد؛ نظام اسـلامي به 
حـوزه  علميـه مديـون اسـت و در برخـي عرصه هـا از قبيـل سـاخت مدارس 
حوزه علميه و گسـترش فضاي آموزش در كشـورهاي مختلف دنيا و پذيرش 
طـلاب از سراسـر دنيا به پشـتوانه نظام اسـلامي كه جز با كمـک بيت المال 
مسـلمين و يـاری دولت هـا امـکان نـدارد، بايد به كمـک حوزه علميـه بيايد 
و در مقابـل، حـوزه علميـه نيز بايـد نقش حمايتـي و اصلاحي خـود را درباره 
نظـام اسـلامي إعمال كنـد، و اين هيچ منافاتي با اسـتقلال حوزه هاي علميه 
تشـيع نداشـته و ندارد؛ از آغاز نهضت امام)ره(، مراجع بزرگ تقليد، پشـتيبان 

نيروهاي انقلابـي بوده اند.
منـزل آيت الل  العظمـي مرعشـي نجفـي رحمه الل عليـه )م 1٣69ش(، مأمـن 
و پناهـگاه و محـل اعتصـاب و تحصّـن طـلاب در حمايـت از حضـرت امام 

خميني)قدس سـره( قـرار مي گيـرد.1٣ مرحـوم آيـت الل مرعشـي نجفـي از 
كسـاني بـود كـه در انتخابات جهـت رأي دادن، اول صبح حاضر مي شـدند.14

سـيري گـذرا در زندگـي آيت الل العظمي خويـي )م 1٣71ش(، نشـان می دهد 
كـه آن مرحـوم از آغـاز نهضت امام خميني)قدس سـره( با صـدور اعلاميه ها، 
پيام هـا و تلگرام هـا نقش خود را در پيشـبرد حركت اسـلامي مـردم ايران ايفا 
.ـش چنين  كـرد. متـن بيانيه ايشـان خطاب به علمـا در ارديبهشـت 1٣42 ه

است:
»مـن افتخـار مي كنم كـه خون ناچيز خـود را به عنـوان قربانـي در راه حفظ 
دين و قرآن و نابودي سـتمکاران تقديم كنم؛ زيرا زندگي با فشـار سـتمگران 
و دشـمنان اسـلام بـراي من چيزي جز مـرگ يا بدتر از مرگ نيسـت... براي 
ملـت ايران تنها وقتي پيروزي ميسّـر اسـت كه اطراف علمـاي عالي قدر خود 

را رهـا نکننـد و در زيـر پرچم آن هـا و به رهبري آن ها مجتمع شـوند... .«15
.ـق(  خطاب به اعضاي   آيت الل العظمـي گلپايگانـي رحمة الل عليه )م 1٣72 هـ

شـوراي نگهبان چنين مي فرمايد:
»اكنـون وظيفـه ماسـت كـه در حفظ انقـلاب در داخل كشـور بکوشـيم كه 

مبـادا انحرافـي از احـکام نورانـي اسـلام به وجود آيـد.«16
و بـر همين اسـاس، اول صبح انتخابـات، براي رأي دادن بر سـر صندوق رأي 

حاضر مي شـوند.17
نهضـت  آغـاز  از  رحمة الل عليـه )م 1٣7٣ ش(  اراكـي  آيت الل العظمـي 
امام خميني)قدس سـره( همـواره پشـتيباني ايشـان بودنـد و در طول 8 سـال 

و مي فرمودنـد: دفـاع می كردنـد  اسـلام  رزمنـدگان  از  مقـدس،  دفـاع 
»نظريـه من هم مثل آقاي خميني اسـت. آقاي خميني و همه علما نظرشـان 
اين اسـت كه هرگاه اسـلام در خطر باشـد، بايد تمام مسـلمانان در مقام دفاع 
برآينـد. هـر كس كه مي تواند... جنگ همان دفاع اسـت و پاسـداران هم همان 
جنگجويان هسـتند كـه از حقيقت اسـلام حمايت مي كننـد... إن تنصـروا الل 

ينصركم و يثبّت اقدامکم و پاسـدارها جزو همين آيه هسـتند.«18
مرحـوم آيت الل العظمـي اراكـي، بـا اين كـه 4٠ سـال از رهبر معظـم انقلاب 
بزرگ تر بودند در پشـتيبانی از ايشـان و انقلاب اسـلامي چنين مرقوم داشتند 

كه باعث نوميدي دشـمنان انقلاب اسـلامي شـد:
»انتخاب شايسـته جناب عالـي به مقام رهبري جمهوري اسـلامي ايران مايه 
دلگرمي و اميدواري ملت قهرمان ايران اسـت. شـکي نيسـت كه در موقعيت 
حسـاس كنونـي حفظ نظـام جمهوري اسـلامي كـه از اهمّ واجبات شـرعي 
اسـت، متوقـف بـه اين امر مهم باشـد. اينـک اين جانب با ابتهـال و تضرع به 
درگاه ربوبي و با اسـتغاثه به ناحيه مقدسـه حضـرت ولي عصر)عجل الل فرجه( 
دوام تأييدات و توفيقات   آن جناب را در انجام اين مسـؤوليت بسـيار سـنگين 
خواسـتارم.«19 آيت الل العظمـي ميرزاجـواد آقاتبريـزي رحمة الل عليـه )م 1٣85 
ش(، ايـن سـخن را هميشـه تکـرار مي كردند كه: اگـر ما در مقابـل آمريکا و 
دشـمنان خـود جلوتـر برويم، آن ها چندين قـدم عقب تر خواهند رفـت. از اين 
رو انگيـزه مضاعفـی برای آگاهی يافتن از مسـائل روز داشـتند و مي فرمودند:

»مـن در همـان زمان كه سـروصدا بـود برخلاف برخي كه اهميتـي به اخبار 
و راديـو نمي دادنـد، اخبـار را از طريـق راديـو پيگير بـودم و ايـن كار الان هم 

ترک نشده اسـت.«2٠
آيت الل العظمـي فاضـل لنکراني رحمة الل عليـه )م 1٣86 ش( كه خـود يکي از 
همراهـان حضـرت امام خميني)قدس سـره( در ايـام انقلاب اسـلامي بوده اند 
و مبـارزات انقلابـي فـراوان دارنـد، در وصيت نامـه خويـش كـه در تاريـخ 
1٣84/4/1 بـه رشـته تحريـر درآمـده اسـت، چنيـن مي نويسـند كـه يکي از 
افتخـارات او اعلاميـه اي اسـت كه به مناسـبت عـدم جواز نقض حکـم امام 
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خميني)قدس سـره( در مـورد ارتـداد سـلمان رشـدي و وجـوب قتـل او صادر 
كـرده اسـت. ايشـان در وصيت نامـه چنيـن مرقـوم فرموده اند:

»... در مقابـل برخـي روشـنفکران كـه خيـال مي كردند مقتضـاي مصلحت، 
كنارآمـدن با سـلمان رشـدي اسـت و در ايـن رابطـه مقدماتي را تهيـه ديده 

بودنـد مقاومـت نمـوده و شـديداً با آن هـا برخورد كـردم.«21 
و در آخريـن نمونـه، از آيت الل العظمـي بهجـت  رحمةالل عليـه يـاد كنيم كه 
هميشـه بـه امور سياسـي جامعه اهتمـام ويژه اي داشـته، و به انجـام وظايف 
می پرداختنـد. ايشـان پيش از پيروزي انقلاب اسـلامي، بـا تحريک فضلاي 
حـوزه بـه مبـارزه با رژيم منحوس پهلـوي و در طول انقـلاب و دفاع مقدس، 

بـا پشـتيبانی از نيروهاي انقلابي و بسـيجي نقـش خود را ايفـا كرده اند.
آيـت الل مصباح يزدي درباره ايشـان  مي فرمايد: »... بزرگ ترين مشـوّق لااقل 
خود بنده در پرداختن به مسـائل سياسـي و اجتماعي، ايشـان )آيت الل العظمي 
بهجـت( بـود و بـه صورت هاي مختلف، به دوسـتان و كسـاني كـه در درس 
شـركت مي كردند سـفارش مي كردنـد كه به اين گونه مسـائل اهميت بدهند 
و اشـاره مي كردنـد اگـر كسـاني كـه تقيّد به مسـائل معنـوي و علمـي دارند 
بـه ايـن كارهـا نپردازنـد، روزگاري بيايـد كه جوّ سياسـت و اجتماع به دسـت 

نااهـلان بيفتد و جامعه اسـلامي را از مسـير خود منحرف كنـد... .«22
اين هـا نمونه هايـي بـود از پشـتيبانی مراجـع بـزرگ تقليد از نظـام جمهوري 
اسـلامي ايـران و انقـلاب اسـلامي، امـا عامـل ديگـري نيز در حـوزه علميه 
وجـود دارد كـه نقـش برجسـته ای در جامعـه ايفـا مي كنـد و آن عامـل، 
»انقـلاب« و بدنـه حوزه اسـت؛ عاملي كـه از آن در تعبير رهبر معظم انقلاب 
خطـاب به مجمـع نمايندگان طلاب، به انتشـاردهنده شـهد كلمات حضرت 

امام)قدس سـره( بـه كام مـردم ياد شـده اسـت.
طـلاب حـوزه علميه، حلقه واسـطند. و اگـر اين حلقه به نحو اكمل، رسـالت 
خويش را به انجام برسـاند، نظام پابرجا خواهد ماند. دشـمنان دين و دشـمنان 
ايـن نظام اسـلامي  ـ خارجي و داخلي ـ عمدتـاً به دنبال خارج كـردن اين حلقه  

اتصال از اثرگذاري در جامعه هسـتند.
بيانيـه جامعه روحانيـت ايران در خـرداد 1٣42 كه در آن بـه صراحت در مورد 
مواضـع و علـت مخالفت علمـا با برخي برنامه هـاي رژيم شـاه، مطالبي آمده 

اسـت، بهترين نمونـه براي اين مطلب اسـت.2٣ 
كوتاه سـخن ايـن كـه نظـام اسـلامي بـه حوزه هاي علميـه متکی اسـت، هم 
متکـي بـه عامـل مرجعيـت و صاحب نظـران ديني بـه لحاظ نظـري و علمي 
و هـم متکـي بـه عامل طـلاب و بدنـه حوزه به عنـوان حلقه اتصـال با جامعه  
اسـلامي. و ايـن منافاتي با اسـتقلال حوزه علميه از حکومت و نظـام ندارد؛ چه 
اين كـه سـخن از وظايف متقابل حوزه و نظام اسـلامي اسـت. و صدالبته قوّت 
و اسـتقلال حوزه هاي علميه شـيعه، مرهون وارستگي علما و فضلاي حوزه در 
عيـن عمـل به تکاليف فردي و اجتماعي شـان اسـت. »الفقهاء أمناء الرسـل ما 
لـم يدخلوا فـي الدنيا«، از ديدگاه دين و عالمـان ديني گرايش به دنيا اختصاص 
به حکومت و نظام ندارد، هرجا باشـد مذموم اسـت، اما اگر معاشـرت، حمايت و 
يـا همراهـي با حکومت بر اسـاس هدف الاهي صورت باشـد و بـا معيار انجام 
تکليـف دنبـال شـود، نه تنهـا مذموم نيسـت بلکـه از برترين مصاديـق امر به 

معـروف و نهـي از منکـر و از والاترين مصاديق جهاد و مجاهدت اسـت.
نقـش انقلابـي حـوزه، حامـل اين رسـالت اسـت كه هيـچ خادم اسـلامي و 
هيـچ عالـم دينـي نمي توانـد بـه نظامـي كه بـر اسـاس آن پديد آمده اسـت 
و بـا انگيـزه اسـلامي حركـت مي كنـد، بي اعتنـا باشـد و امـروزه مرجعيـت 
 ـهمان طـور كـه گذشـت ـ و طلاب، دو عامـل اثرگذاري حوزه هـاي علميه در 
عمق جامعه هسـتند. اگـر طلاب و حوزه هاي علميه انقلابـي نمانند، نظام در 

خطـر انحـراف از صراط مسـتقيمش قـرار خواهد گرفت. پس بـراي مقابله با 
ايـن تهديـد كه توسـط عناصر خارج و داخـل حوزه ها به شـيوه های گوناگون 
و بعضـاً زيـر نام هـاي مقدّس و دلسـوزانه مطرح مي شـود و برخي دانسـته و 
برخـي ندانسـته مبلغّ آن مي شـوند، بايد بينـش انقلابي حوزه گسـترش يابد 
و به وسـعت جامعه منتشـر شـود. تاريخ گذشـته حوزه علميه و وجود عناصر 
انقلابـي در آن در سـطوح گوناگون نشـان مي دهد با تمـام اين تهديدها حوزه 

همچنـان انقلابي باقـي خواهد ماند.
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